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[bookmark: _Toc242030287]پیشگفتار 
یک بازگشت به گذشته و استدراکی داریم بعد ادامه مباحث در قسم دوم. 
باز تأکید بکنم که این منظومه علل و عواملی که بررسی می‌شود، اهمیت آن این است که چشم آدم را باز می‌کند و مداقه شخص را در مقام استظهار بالا می‌برد و زمینه می‌شود که اتفاقاً اجمال و تشابه را کم کند، یعنی با نگاه باز و دیدن همه جوانب می‌تواند دسترسی به مفاد و مضمون نص را بالا ببرد. 
به ویژه با آن نگاه وسیعی که نسبت به این علل و عوامل مطرح شد و عرض شد با این نگاه جامع و وسیع باید اینها را ملاحظه کرد. 
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تا الان تقسیم‌بندی به این شکل است که نوع اول از عواملی که موجب این وقایع و پدیده‌ها در نصوص می‌شود از قبیل اختلاف و اجمال و تعارض و امثال اینها، عبارت بود از عواملی که به طور طبیعی بدون دخالت عامدانه انسانی به طور خاص در زبان و لغت و امثال اینها پدید می‌آید. این نوع اول که فکر می‌کنم ده عامل را برای آن ذکر کردیم. 
[bookmark: _Toc242030289]نوع دوم 
آن بود که با دخالت عواملی انسانی به طور خاص، پیدا می‌شود که این هم دو قسم شد و قسم اول آن بود که از سر عناد جریانی می‌آید و دخل و تصرفی می‌کند، در آن تراث و ذخائری که وجود دارد که دیروز به سه تا از آن عوامل اشاره کردیم. 
اما بازگشت به عقبی که داریم و استدراکی که داریم در همان قسم اول است. 
در قسم اول علل و عواملی که به طور عادی و طبیعی در بستر کلمات و سخنان و نصوص پدید می‌آید، اشاره کردیم و ده عنوان را برشمردیم. یک عنوان دیگر مشهور دیگری هم هست که به نظرم این را هم باید همان‌جا ذکر کرد و این عنوانی است که در کلمات آقای سیستانی در تضاعیف کلمات آمده است در عناوینی که فهرست خورده است نیامده است اما در کلام مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به عنوان یکی از آن هفت هشت ده عاملی که ایشان ذکر کرده است بیان شده است و خیلی هم مشهور است و آن به تعبیر شهید صدر، ضیاع القرائن است. از میان رفتن قرائنی که حافه به کلام بوده است و می‌توانسته است در فهم معنا و مراد کمک بکند. 
این تعبیر شهید صدر؛ ضیاع القرائن، تعبیری که در سنت ما هم وجود دارد، به این عنوان در فهرست فرمایش‌های آقای سیستانی نیامده است البته مطلب به صورت جسته و گریخته در ذیل علل دیگر آمده است. 
در فرمایش آقای سیستانی در این تقریر که اسم آن المنهج فی علم الاصول که مقرر آن آقای مروارید است، ایشان این‌جور تقسیم کرده‌اند، المقسم الثانی علل اختلاف الاحادیث مقام را در دو مقام ذکر کرده‌اند؛ 
المقام الاول الاختلاف الناشئ عن الائمه که ما این را به پایان احاله کردیم و بعد بحث خواهیم کرد
و مقام دوم الاختلاف الناشئ من قبل الروات آمده است. این دو قسمی است که ایشان آورده‌اند. 
ما بر این دو قسم آن قسم اول که علل طبیعی است را افزودیم، سلسله علل و عواملی که ناخواسته در طبیعت این زبان و ذهن و لغات و تحولات زبانی و تاریخی رخ می‌دهد. این را ما جدا آورده‌ایم، بعضی از اینها که آقایان هم آورده‌اند، دیدیم تناسبش با آن است و آنجا آوردیم. یک چیزهایی را هم اضافه کردیم که در این کلمات نیست. 
در هر صورت این ضیاع القرائن در کلمات ایشان پراکنده ذیل مباحث دیگر آمده است و عنوان نخورده است. 
در فرمایشات شهید صدر ضیاع القرائن عنوان خورده است. 
[bookmark: _Toc242030290]عامل یازدهم: ضیاع القرائن
این نوع عامل که ده عامل ذیل آن ذکر کردیم می‌خواهیم عامل یازدهم را بر آن بیفزاییم. 
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اینکه ضیاع القرائن یا تضییع القرائن، این دو معنا است، یک بار است که ضیاع القرائن را به مفهوم عام به کار می‌بریم، آن وقت می‌توان گفت این ضیاع دو نوع است؛ یک ضیاع ناخواسته طبیعی که در فرایند طبیعی و عادی رخ می‌دهد 
و نوع دوم ضیاعی است که با قصد و عمد خاص انجام می‌شود. کسی دخالت می‌کند که این قرائن را از این متن بگیرد تا متن نامفهوم بشود. 
ضیاع نوع اول قهری و طبیعی است که پدیدار می‌شود و ضیاع نوع دوم ضیاع عن عمد و قصدٍ هست که فاعل مختاری آن را هدف‌گیری کرده است و انجام می‌دهد. 
این ضیاع به معنای عام هر دو را می‌گیرد. اما ممکن است ضیاع را به معنای خاص بگیریم و مراد قسم اول باشد مقابل تضییع، یعنی ضیاع قهری طبیعی مقصود باشد. در مقابل تضییع که عامل انسانی است 
اینجا تمرکز در یازدهمین عنوان از عناوین قسم اول، روی ضیاع قهری است
اما آن تضییع عمدی که مخالف یا معاندی انجام داده است یا با یک انگیزه‌هایی تصرف شده است در قسم بعدی می‌رود که عوامل انسانی و اختیار انسان در آن دخالت داشته است. 
منتهی چون این ضیاع قهری و نوع اول از ضیاع که با تعبیر ضیاع سازگارتر است اهمیت دارد ما این را در پایان آن بحث قبیلی و به عنوان عامل یازدهم اشاره می‌کنیم. 
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این است که ضیاع قرائن و شواهد حافه به کلام، دو نوع است؛ 
۱- ضیاع خارجی ملموس و محسوس است یا به اصطلاح فیزیکال و فیزیکی است. 
۲- یک نوع هم ضیاع غیر فیزیکی است، ضیاعی است که به شکل فیزیکی اتفاق نمی‌افتد. 
ضیاع فیزیکی همان‌طور که در عوامل قبلی بود ملاحظه کردید این که زلزله می‌آید یا سیل می‌آید و چیزهایی از بین می‌رود یا یک متن است که سیاق داشت، یک قسمت آن از بین می‌رود، نیست که کمک به فهم بخش دیگر بدهد. 
این یک نوع ضیاع است که در اثر علل و عوامل فیزیکی و خارجی و طبیعی است. 
یک نوع ضیاع است که در واقع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی است که در اثر تحول و تبدل فرهنگ و زبان و چیزهایی از این قبیل حاصل می‌شود. 
این ضیاع‌هایی که به طور طبیعی پدید می‌آید اینجا مقصود است و آن هم از نوع دوم است که در مقدمه دوم به آن اشاره کردیم. 
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این است که کشف مراد استعمالی از مراد جدی، عمدتاً، یک مقدار هم در رتبه قبل در شناخت مراد استعمالی، ولی عمدتاً وقتی می‌خواهد این مراد استعمالی، مراد جدی را نشان بدهد، این کشف وابسته به یک منظومه‌ای از عوامل است که یک قسمت آن اموری است که به زبان جاری می‌شود و در مقال قرار می‌گیرد، یکی از عواملی که موجب فهم معنا می‌شود و دستیابی به مراد متکلم می‌شود گفته است و در قالب حروف ادا شده است. یا ملفوظ است یا مکتوب است. این پایه شکل‌گیری مراد استعمالی و پایه‌ای است برای انتقال به مراد جدی. 
اما هیچ سخنی ملفوظ و مکتوبی بدون عوامل ضمیمه و قرائن و شواهدی که ملفوظ نیست تمام نمی‌شود، هر که هر سخنی بگوید، انواع قرائن و شواهد و دوالّ غیرملفوظ کلام او را احاطه کرده است. 
این تعبیر قشنگی است می‌گویند قرائن حافه، این حافه دربرگیرنده، در احاطه گیرنده، هر سخنی که از شخص صادر می‌شود این در حیطه و اشراف انواعی از قرائن لبیه و حالیه قرار دارد و لذا این قرائن لبیه و حالیه یک داستان بسیار مهم دارد. 
این همان تقسیمی است که می‌گوید قرینه علی قسمین است؛ قرینه لفظیه و قرینه حالیه. 
ما در ضیاع روی قرائن لبیه و حالیه یک تأکیدی داریم. مثلاً سخنی که می‌گوید آن فضای فرهنگی آن زمان، آن تقابل یا رفاقتی که آن زمان بین او دیگران وجود داشته است و ارتکازاتی که در ذهن این مستمع بوده است و ما همیشه به آن ارتکازات اعتنا و اعتماد می‌کنیم 
خیلی چیزها را ما در لفظ نمی‌گوییم چرا؟ برای اینکه یک فضایی و جوی بین ما و شنونده هست که او در آن فضا این حرف‌ها را می‌فهمد. 
کسی که یک سخنرانی در جنگ سوم کرده است، این را در جایی که کسی اطلاعی از این جنگ ندارد، این خطبه را خوانده است، این را به دست کسی بدهید که از تقابل ایران و آمریکا و جنگ اطلاعی ندارد، چگونه می‌فهمد؟ خیلی سخت است، خیلی چیزها این‌جور معنادار نمی‌شود. 
این جو فرهنگی، این فضای اجتماعی، ارتکازاتی که در درون افراد نسبت به مسائل وجود داشته است، لحن کلام، اینها انواع قرائن حالیه و لبیه در مقابل قرائن مقالیه است که روی هم تعیین مراد استعمالی اثر می‌گذارد که حقیقت یا مجاز بشود و اینکه چه او اراده کرده است. 
یکی از دلایلی که هرمنوتیسین‌هایی که نسبیت‌گرا قائل هستند این است که می‌گویند هیچ سخنی، بریده‌ای از آن اجواء اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی، درونی نیست و احاطه بر آن‌ها نمی‌شود. 
بنابراین هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی با آن سرمایه‌ای که از آن وضع فرهنگی و اجتماعی و روان‌شناختی خود در دست دارد می‌فهمد. 
البته آن جواب داده شده است که این‌جور نیست که امکان احاطه بر آن چیزی که بر فهم این مؤثر است وجود نداشته باشد، این امکان هست. 
این هم یک مسئله که در فهم معنا بسیار مهم است و تلاش مستنبط و مستظهر از لغت و زبان باید آن باشد که اجواء را درک بکند. 
این هم قرائن مقالیه وجود دارد و حالیه و این قرائن حالیه، یک دنیای پیچیده‌ای دارد که احاطه بر آن مشکل است، به ویژه وقتی فاصله زمانی زیاد می‌شود. 
هر چه این فاصله زمانی از مبدأ صدور بیشتر بشود این قرائن و شواهد در معرض ضیاع بیشتر قرار می‌گیرد و تغییر و تحولات بیشتری آن را در برمی‌گیرد. این یک واقعیتی است که وجود دارد. 
با توجه به این مقدمات که گفت شد ما نمی‌گوییم که هرمنوتیک نسبت گرای هایدگر و… در یک سطحی است که به طور کلی سدی به وجود می‌آورد مانع از دسترسی به معنا و مراد می‌شود، می‌گوییم راه باز است ولی راه هم که باز است این پیچیدگی را در فضای استظهار و استنباط پدید می‌آورد. شما که می‌خواهید از این مجموعه کلمات عبور کنید و معنا را کشف بکنید مواجه با این سؤال اساسی و پدیده اساسی هستید که این فاصله زمانی و تحولاتی که در اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی رخ داده است و تحولاتی که در روانشناسی فردی و اجتماعی آدم‌ها رخ داده است، این ارتکازات را تغییر داده است، دریافت‌های ذهنی را تغییر داده است و در اثر آن قرائن حالیه و لبیه زیادی ممکن است از دست برود و ما با این پدیده مواجه می‌شویم. 
این پدیده موجب می‌شود خیلی چیزها مجمل بشود اگر بگوییم انسداد نیست راه باز است ولی در هر صورت موجب می‌شود اجمال‌ها، تشابه‌ها پیدا بشود، احیاناً اختلاف احادیث پیدا بشود به خاطر اینکه همین که این قرائن از دست رفت. در یک فضایی وقتی کسی می‌دید که یک جایی حضرت غیبت را معنا می‌کند که؛ «أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا قَدْ سَتَرَهُ اَللَّهُ عَلَیْهِ»[footnoteRef:1] در جای دیگر می‌فرماید ان تذکر اخاک بما یسوء این دو تعبیر را در روایات می‌بیند و بعد هم می‌گوید این‌ها در مقام تحدید است، می‌بیند اینها باهم سازگار نیست، دو تعریف است  [1:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص286، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.] 

ولی اگر کسی در آن فضا برود و آن جوی که مباحثات بین مذاهب بوده است یا ارتکازاتی که وجود داشته است، آن را به دست بیاورد، می‌بیند این دو اصلاً باهم هیچ اختلافی ندارد و باهم سازگار هستند. 
این از دست دادن آن منظومه ارتکازات و قرائن لبیه و حالیه موجب شده است الان اینها را ناسازگار ببینیم. یا ناسازگار هم نه، متن را یک معنایی بفهمیم که این معنای آن نیست، یا نتوانیم آن معنا را بفهمیم به خاطر اینکه آن قرائن از دست رفته است. 
یک مجموعه‌ای از ارتکازات و حالات و قرائن حالیه و لبیه، از دست می‌رود و طبعاً یک چیزهای دیگری جایگزین آن می‌شود و این‌ها موجب آشفتگی در فهم و کشف معنا و مراد می‌شود. 
این هم یک پدیده واقعی است که رخ می‌دهد، ممکن است کسی این را در بند اول ضمن آن قرار بدهد ولی ما می‌گوییم این را باید مستقل این را دید، این چیز خاصی است که باید آن را مورد توجه قرار داد. 
انواعی از قرائن لبیه و قرائن حالیه در اثر گذر زمان و انتقال از یک شرایطی به شرایط دیگر از دست می‌رود و در حالی که اینها بر فهم معنا مؤثر بوده است. 
این همان تعبیر دیگری است از شرایط زمان و مکان که این سخن در این زمان و مکان صادر می‌شود، اجواء زمان و مکان به این سخن معنی می‌دهد که وقتی آن زمان و مکان تغییر کرد و آن شرایط تغییر کرد، دیگر آن معنا از دست می‌رود و احیاناً معنای دیگری پیدا می‌شود. 
این در نقل و انتقال لغات می‌گفتیم که می‌گفتیم تطور لغات، این تطور احوال است، تطور شرایط است که ارتکازات و قرائن حالیه و لبیه را تغییر می‌دهد. 
این هم یک پدیده‌ای است که از اهمیت بالایی برخوردار است و باید هم حتماً به آن توجه کرد. 
منتهی باید دید با این مقدمات ما واقعاً به نقطه‌ای می‌رسیم که دچار انسداد می‌رسیم و یا اینکه انسداد نیست و راه برای کشف معنا وجود دارد؟ 
مباحث کلی هرمنوتیک جای خود، ادله‌ای که آن‌ها را جواب می‌دهد، بررسی جواب‌های آن‌ها جای خود، ما از منظر فلسفی، هرمنوتیک نسبیت‌گرا را قبول نداریم. می‌گوییم راه برای کشف هست. لذا اینجا که بحث می‌کنیم، دشواری مسئله را بحث می‌کنیم که عبارت باشد از تأثیر تطورات شرایط ذهنی و زبانی و روحی و اجتماعی بر قرائن لبیه و حالیه که محیط بر سخن بوده است. 
این دشواری را بحث می‌کنیم. 
[bookmark: _Toc242030295]مقدمه چهارم
این است که این پدیده در هم معارف اعتقادی وجود دارد و معارف توصیفی و هم در معارف تجویزی و اخلاقی و فقهی. در همه این‌ها کلماتی که صادر می‌شود، جمله‌هایی که صادر می‌شود با احتمال بسیار بالا محفوف به قرائن حالیه و لبیه است. 
البته باید توجه داشت هر چه قدر سخن به سمت بیان‌های حقوقی و ناظر به رفتار بیاید، دخالت اینها کمتر می‌شود، هر چه متن، متن حقوقی بشود، می‌خواهد یک رفتار را معلوم بکند، تکلیف یک رفتار را معلوم بکند، نقش این قرائن و شواهد لبی کمتر می‌شود ولی در عین حال همه این انواع توصیفیات و تجویزیات از معارف اعتقادی تا معارف اخلاقی و تا فقهی در معرض این هست گرچه در یک سطح نیست. 
[bookmark: _Toc242030296]بررسی مسئله
[bookmark: _Toc242030297]مطلب اول
آن بود که گفتیم ما این را دلیل نمی‌توانیم بگیریم برای آن هرمنوتیک فلسفی. این را جای خود بحث کردیم. این بحث بیشتر سختی و دشواری را ایجاد می‌کند نه انسداد فلسفی که این جای دیگر بحث کردیم. 
[bookmark: _Toc242030298]مطلب دوم 
این است که علی‌رغم اهمیت قرائن حالیه و لبیه در فهم معنا و تفهیم به دیگران، برای متکلم به تناسب درجه فهم خودش و به تناسب غرضی که دارد، امکان اینکه نقش این قرائن و شواهد را کاهش بدهد و متن را فراتر از یک جلسه سخنرانی قرار بدهد، محیط وسیع‌تری را در نظر بگیرد، حتی فراتر از این زمان، زمان بعد را هم در نظر بگیرد، این فراهم است. 
این توانایی در گوینده حکیم و محیط و دارای اغراض بالا وجود دارد که از این سطح که کلام او اسیر این شواهد و قرائن لبیه باشد بالاتر بیاورد و این ذو مراتب و تشکیکی هم هست، فقط دین هم نه، حتی کلی‌تر می‌گوییم تا به دین برسیم. 
یعنی در یک حال خیلی طبیعی که دو دوست باهم صحبت می‌کنند این صحبت عادی و طبیعی در یک فضای محدود میان آن دو است، آن کلام خیلی در معرض این قرائن لبیه و حالیه و شرایطی که بر آن فضای محدود حاکم است قرار دارد. خیلی بسته و محدود و اسیر آن فضا است. 
ولی هر چقدر ذهن و فهم متکلم بالاتر برود، مخاطب بالاتر برود، اغراض بالاتری به میان بیاید، امکان این است که این سخن از این زنجیرهای محدود به این شرایط بسته آزادتر بشود، زنجیرها گسسته شود و کلام آزادتر بشود از آن که آن وقت وجود دارد. 
درست است که هر سخنی اسیر است و بسته است به بسیاری از این عوامل روحی و اجتماعی و فرهنگی، اما این توانایی هم در بشر وجود دارد که به تناسب آن قدرت سخن گفتنش و احاطه بر محتوا و مسائل و دیدن آینده و داشتن اغراض بالاتر که این زنجیرها را پاره بکند و قید و بندها را کم کند و کلام را از این قفس بسته در این محیط تفهیم و تفاهم محدود بالاتر بیاورد و آزاد بکند از این قفس در این محدوده بسته نباشد. 
و این تابع درجه فهم شخص است، مهارت شخص است و اغراض شخص است. 
بنابراین این یک قاعده است، قاعده ابتدائاً خیلی قشنگ به ذهن می‌آید که وقتی ما صحبت می‌کنیم این صحبت در یک اجواء محیط بر آن فضا و آن جو بین متکلم و مخاطب صادر می‌شود و آن احوال زمان و مکان و حالات ثقافی و اجتماعی پرتو روی این کلام می‌اندازد و انواع قرائن می‌تواند تولید بکند و این درست است. 
اما یک پدیده دیگری هم در توانایی‌های انسان ببینید و آن این است که انسان می‌تواند خود را از این قفس بالاتر بیاورد، تنظیم کلام او، سخن او، جوری باشد که قید خیلی از این شرایط زمان و مکان را بزند. 
کسی که سخنرانی می‌کند با آنجا که در مجلس قانون تصویب می‌کند خیلی فرق می‌کند. کسی که در کرسی مجلس نشسته است قرارش بر این است که این قید و بند‌ها را بزند و هر چه می‌خواهد آن را جمع بکند در قالب‌های زبانی و قرائن زبانی، این قرار این است و این توانایی وجود دارد لذا متنی را که پارلمان تصویب کرده است با یک متنی که دو بچه، دو نوجوان و دو جوان در حالت رفاقت باهم حرف می‌زنند، چقدر فرق می‌کند؟ خیلی فرق می‌کند 
دومی اسیر خیلی قرائن است، بچه که باهم حرف می‌زنند آدم بخواهد بفهمد چیست؟! خیلی چیزها را باید دقت بکند از چیزهای محیط بر آن فضای خودشان، تا بفهمد اینها چه می‌گویند تا وقتی که یک مجلسی به عنوان یک قانون تصویب می‌کند که اگر کسی حجاب را رعایت نکرد این اقدام انجام بشود با همه مداقه‌ها این قاعده را قرار می‌دهد. این خیلی فرق می‌کند. 
بنابراین، این یک قانون است در بحث‌های هرمنوتیک باید این توجه بشود که در بند بودن کلام و اسارت کلام در قیود زمانی و مکانی، به شکل طبیعی وجود دارد، اما یک قانون دیگر است که عقل بشری و مهارت بشری می‌تواند اینها را به حداقل برساند. 
کسی که یک رمانی نوشته است، یک چیز تاریخی عادی نوشته است، یا بوعلی سینا که شفا یا قانون را نوشته است، این دو متن باهم فرق دارد. 
آن‌جوری که متن ادبی یا رمانی است در بند این قرائن و شواهد و این ارتکازات و این احوال روحی است، اینجا نیست. این خیلی از آن آزادتر شده است. 
هرمنوتیک‌ها هم وقتی می‌خواهند مثالی بزنند به متون تاریخی و ادبی می‌روند، در آن متون خیلی دامنه قرائن و شواهد هم مقالی و هم حالی و لبی وسیع است. لذا تفسیرپذیری‌های متنوع دارد؛ شعر حافظ یا شعر مولانا را صد جور می‌شود معنا کرد. 
چون قرار او بر این نیست که متمرکز بر یک معنا بشود و همان را افاده بکند و شواهد بی‌ربط را کنار بگذارد، اصلاً قرار او بر این است که در هاله‌ای از ابهام سخن بگوید. 
فضای ادبی با فضای علمی فرق می‌کند، درجه کار متکلم و حکمت او و مهارت او هم فرق می‌کند. این دو مطلب را خیلی باید توجه کرد؛ 
۱- اینکه فضای این سخن، فضای امر ادبی و رازآلود است یا یک فضای متعینی است 
۲- اینکه متکلم کیست و چه اندازه دانش و مهارت دارد؟! 
۳- چه غرضی را دنبال می‌کند. 
این دو سه مطلب، این در بند بودن سخن در دام قرائن حالیه و لبیه را کم و زیاد می‌کند. یک جایی که در هر سه تا او درجه بالای حکمت و توانایی و مهارت نباشد. 
و فضا هم فضای علمی تخصصی نباشد
نوع مباحث هم مباحث خیلی فنی و علمی نباشد 
با این شرایط خیلی متن تفسیرپذیر می‌شود، خیلی تنوع دارد و رازآلودگی بیشتری دارد. هر چه از این فضا فاصله بگیرد، متن منقح‌تر و پاک‌تر می‌شود آزادتر می‌شود از این زنجیرهایی که می‌تواند نانوشته دور و بر او را بگیرد. 
و اینکه شخص در چه مقامی است؟ در مقام این است که یک حرف ادیبانه‌ای بزند، در یک فضای رازآلود هر کسی هر چه می‌خواهد از آن بفهمد؟! یا در یک مقامی است که می‌خواهد فرمان جنگ بدهد؟! این مقام خیلی فرق می‌کند. 
[bookmark: _GoBack]این درجه حکمت او، مهارت او، مقام و موضوع، همه اینها مؤثر در این است که بگوییم چه مقدار این متن در بند این قرائن حالیه و ارتکازیه است.
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